











یه روز 
یه روز یکشنبه 
خورشید از پشت کوه اومد بالا 
او 
یی - بوم 
زفز توا خرن کاس ال لاف تکوم زورون 


5 
مج 





مت 


‌ 





کرم کوچولوی گرسنه 
دنبال خوراکی شد ژوونه 





فردای اون روز 
یعنی روز دوشنبه 
کرم کوچولو 
یه سیب رو سوراخ کرد و 
از توی سیب 
هی خورد و خورد و خورد 
ولی هنوزم گشنه مونده بود 
انگاری که سیبه 
سیرش نکرده بود 





کرم کوچولو 
فرداي روز دوشنبه 





۵۵ 


دوتا گلابی رو سوراخ کرد و تا اون شر 
خوردشون یه سر 

اما باز گرسنه بود 

گلابیا سیرش نکرده بود 





روز بعد یعنی چارشنبه 

کرم کوچولوی خیلی گرسنه 
سه تا الو خورد 

دونه به دونه 


طفلکی هنوز گرسنه بود 
آلوها هم سیرش نکرده بود 





و هو ۰ 0 


فرداش که میشد پنجشنبه 

بدون اینکه بشه قرمز و رنگی 

کرم کوچولو خورد چارتا توت فرنگی 
بازم ولی گرسنه بود 

توت فرنگیام سیرش نکرده بود 


0۵ ۵ ۵ 6 





2۵:90 


پنجشنبه رفت 
شد روز جمعه ۱ ۳ ۱ 
کوچولو هم سوراخ کرد و توی پنج تا پرتقال رو خورد 





پرتقالام سیرش نکرده بود 


فردا که شد 
روز شنبه بود 
کرم کوچولو که همش گشنه بود و 
شکمش صدا میداد قاررر و قوررر 
ق ی و ی 


1 








اون روز یه بند و یه ضرب خورد و خورد و خورد 

تا خود شب 

آبنبات چوبی, یه دونه شیرینی. سوسیس و یه کیک دیگه با هندونه 
ولا که 7و لاس هو بانب 





واسه همینم آخرای شب دل درد گرفت 









فرداش بازم یکشنبه بود 
اون روزخورد یک برگ خوشمزه 
حالشو خوب کرد اون برگ تازه 

هم ترو تازه 9 هم خوش اندازه 
حس خوبی داشت 

خاین توی ده کرم کوچولو 
همون یه دونه برگ سیرش کرده بود 


حالا دیگه یه کرم کوچولو هم نبود 
دیگه یه کرم چاق و بل بود خیلی بزرگ و کیّل بود 





کرم داستان ما 
دور خودش یه خونه ساخت. برای خودش یه لونه ساخت 
به این خونه میگن 





کرم ما دو هفته تّ 

کم ها ۲ 

1 ار ای لون دی 

4 را بای وت و زٌ 

وج بیرون از اون آشیو 
ون ع 





پیله رو جوید و سوراخش کرد 
یه در ساخت و خونه رو خرابش کرد 








کرم ما که اومد بیرون 
دیگه اون کرم شکمو نبود. 
پی خوردن کیک و هندوانه نبود 


آخه اون دیگه یه پروانه بود 

اون یه پروانة خوشگل و خوشرنگ 
یه پروانة خوش آب و رنگ 

شده بود 
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